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ناح
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

سال گذشته مباحث را پيرامون آيات شريفهي خمس و حجاب مطرح کرديم؛ به دنبال آيات حجاب، مناسب ديديم آيات كه در
مورد ناح در قرآن كريم آمده، و آيات كه مقداري در مورد زنان مطرح شده و احام را در مورد زنان عنوان كرده است، را ان

شاء اله بيان كنيم؛ و ببينيم مستفاد از قرآن كريم چيست؟

1ـ آيهي 32 و 33 سورهي نور

ينحٰلٱلصو منم ٰميوا۟ ٱحناخواهيم شروع كنيم، آيه 32 و 33 از سوره مباركه نور است (ولين آيهاي كه در اين بحث ماو
َّتا حاحجِدُونَ ني  فِ ٱلَّذِينفتَعسلْيو ۭيملع عٰسو هٱلۦ ۗ وهلن فَضم هٱل هِمغْني آءونُوا۟ فُقَرن يا ۚ مآئماو مادِكبع نم

يغْنيهم ٱله من فَضلهۦ ...).اين آيات نات فراوان فقه دارد؛ آيا از اين آيه استفاده م شود كه اناح و تزويج صورت گيرد؛
يعن ديران، ديران را تزويج كنند و آنها را به ازدواج در بياورند. آيا اناح واجب است يا واجب نيست؟ 

آيا از آيه شريفه استفاده مشود كه بر ديران اناح جوانان واجب است؟ و اگر استفادهي وجوب شد، مخاطب كيست؟
(وانحوا۟)آيا خطاب به جميع مسلمانهاست، يا مخاطب خصوص اولياي جوانهاست؛ پدر و مادر و كسان كه عنوان اوليا

دارند، و يا اصلا خطاب متوجه به خود ازواج است؛ خودشان ازدواج بين خودشان را محقق بنند؟ اين هم نتهي دوم. نته
سوم كه اين نته عمدتا در آيه دوم است؛ برخ از علماي اهل سنت از آيه دوم استفاده كردهاند ناح متعه باطل است. چون در

)کسان كه قدرت بر ناح ندارند، قدرت ندارند آيه بعد مفرمايد (ولْيستَعففِ ٱلَّذِين  يجِدُونَ ناحاحتَّ يغْنيهم ٱله من فَضلهۦ
نفقه بدهند، قدرت ندارند مهريهاي مقرر كنند، بايد عفت را پيشه خود بسازند و استعفاف داشته باشند، تا اينه خداوند اينها را از
فضل خودش بنياز كند. و نات فراوان ديري در اين آيه شريفه از حيث فقه وجود دارد که آيا از آيه استفاده مشود بري

كه بالغ است ول او متواند وي را بر ناح اجبار كند، ولو اينه خودش رضايت به آن نداشته باشد؟ چون در آيه دارد (ان
يونُوا۟ فُقَرآء ). بعض از فقها گفتهاند بعيد نيست از آيه استفاده كنيم فقر متواند ي از اسباب فسخ ناح باشد. اينها نات

متعددي است كه ان شاء اله به ترتيب مورد بحث قرار مدهيم. 

بررس لغات و معناي آيهي شريفه

ابتدا آيه را معنا مكنيم. «ايام» که در آيه آمده، جمع «ايم» است که يعن «من لا زوج له، رجل كان أو إمرأةً، ذكر كان أو
أنث، ثيباً كان أو براً» كس كه همسر ندارد؛ مردي كه زن ندارد يا زن كه شوهر ندارد؛ چه اين زن بر باشد يا بر نباشد. در
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لسان العرب مگويد «الأيام الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء». در كتاب المنجدآمده است: «آم يئيم أيمه و أيوما و
أيمن الرجل من زوجته» ، «ايم» يعن مردي که زنش را از دست داد؛ حالا يا با طلاق از دست بدهد يا زن بميرد. و «آمت

المرأة من زوجها» يعن زن شوهرش را از دست بدهد و بدون شوهر شود.

 «أيام» در اصل «أيائيم» بوده است. ابن سيت نقل مكند: «ايام» «ايايم» بوده، فنقلت الميم إل موضع الهمزة ميم بهجاي
همزه رفته است ثم قلبت الهمزة أيضاً همزه هم به الف قلب شده است وفتحت الميم تخفيفاً ميم را نيز از باب تخفيف مفتوح

كردند. «أيم اله» هم به معناي قسم آمده است؛ ول «ايم» كه جمعش «أيام» است را گفتهاند مرد يا زن مجرد است. نتهي
ري كه وجود دارد، اين است که آيا بين «ايم» و «عزب» در لغت عرب ترادف است؟ اين را بايد در كتب لغت را بررسدي

كرد؛ اما مقداري كه من بررس كردهام، به ذهن مآيد كه كلمه «عزب» اعم از «ايام» است. عرب به كس «ايم» مگويد كه
زن داشته، زنش را از دست داده است، يا زن كه شوهر داشته، شوهرش را از دست داده است. از اميرمؤمنان نقل شده است
كه راجع به يك زن فرمود «مات قيمها و طالت تايمها» قيمش ـ قيم لغوي مراد است؛ يعن كس كه زندگ او را اداره مكرد؛

شوهرش ـ مرد؛ و «تايم» يعن بيوهبودنش طول كشيد.

اما كلمهي «عزب» عموميت دارد؛ مردي كه از اول زن نرفته و يا زن که هنوز شوهر نرده باشد را «عزب» مگويند. اين
نتهاي است كه ما به آن رسيدهايم، خودتان كتب لغت را بيشتر ملاحظه كنيد، ببينيد چيست. يك قرينهاي هم در خود آيه شريفه

داريم بر اينه مراد از «ايام» مردي است كه زنش را از دست داده يا زن است كه شوهرش را از دست داده است. قرينه،
(وٱلصٰالحين من عبادِكم وامآئم) است.

 قرآن مفرمايد ايام را به ناح در بياوريد؛ نه اينه خودتان با آنها ازدواج كنيد؛ بله اناح كنيد؛ و غير از ايام، گروه دوم
صالحين از بندههاي خودتان و كنيزهاي خودتان است که آنها را به تزويج در آوريد. «عبادكم» با «عبادي يا عباداله» فرق
دارد. در قرآن وقت عباد به خداوند اضافه مشود، مراد بندهي خدا بودن است؛ اما وقت مگويد عبادكم، يعن عبيدكم. يك

بحث بين مفسرين واقع شده است كه مراد از صالحين كيست؟ آيا اهل صلاح و تقوي مراد است؟ يعن قرآن به مردم بها مدهد
و مگويد در ميان كنيزها و غلامهايتان آنهاي كه آدمهاي با تقوي و صالح هستند را به شما سفارش مکنيم، اما کسان که با
تقوا نيستند، كاري به آنها نداريم. زمخشري در كشّاف همينطور معنا كرده است؛ و بعد گفته: اگر كس سؤال كند و بويد چرا

خداوند به اينها اختصاص داده است؟

اگر اناح يك امر خوب است، بايد براي همه كنيزها و عبيدها باشد، چرا اختصاص به صالحين داده است؟ در جواب گفته
مشود براي اينه دين اينها محفوظ بماند؛ براي اينه اينها آدمهاي با ارزش هستند. حالا مثل اينه گاه در عرف خود ما، به

پدري كه بچه خيل صالح دارد، انسان سفارش مكند که اين بچه را زودتر زن بده، محفوظ بماند. بسياري دير از مفسرين هم
به تبع زمخشري همينطور تفسير كردهاند؛

 اما به نظر مرسد صالحين در اينجا منظور معناي اصطلاح نيست؛ بله مراد صالحين للتزويج است؛ يعن آن بنده و
کنيزهاي که به حدّي رسيدهاند که صلاحيت براي تزويج دارند و زمان ازدواجشان است. از كسان كه اين نظر را قائل هستند،
مرحوم علامه طباطباي (رض) است؛ و به نظر ما نيز مطلب همين است. آن وقت، ببينيد آيه، چقدر معناي روشن پيدا مكند.

پس، تا اينجا، اولا(وانحوا۟ ٱيٰم )مگويد مردي که زنش و يا زن که مردش را از دست داده است را تزويج کنيد؛
اختصاص به حر هم ندارد؛ سواء کان عبداً أم حراً. در لغت نيز همينطور است و بر خلاف بعض تفاسير که اين را به احرار

نسبت داده است، مگوييم مراد فقط احرار نيست. ثانياً با عبارت (وٱلصٰالحين من عبادِكم وامآئم)سراغ کسان مرود که
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هنوز ازدواج نردهاند؛ مفرمايد: عبيد و اماي که صلاحيت تزويج دارند را نيز به ناح در بياوريد.

ما اگر آيه را اينطور معنا كنيم، در اين صورت، قسمت دوم قرينه مشود كه «ايام» مراد مردي است كه زن داشته از دست
داده يا زن كه شوهرش را از دست داده است. نتهاي را مرر عرض كردهام که در قرآن كريم اينطور نيست كه اگر گفتيم

«صالح» در يك جا به يك معنا آمده است، اينجا هم بايد به همان معنا بيايد. شواهد فراوان نيز براي آن آورديم؛ حت همين روزها
در بحث اصول گفتيم كه امام (رض) مفرمايند كلمه «نفر» در همه جاي قرآن در نفر جهادي آمده است، پس در آيه شريفهي

(فَلَو نَفَر من كل فرقَةۢ منْهم طَآئفَةٌۭ ) نيز همين معنا بايد بيايد.

 ما گفتيم دليل ندارد؛ كلمهي «حرج» اگر در قرآن در يجا به يك معنا آمد، لازم نيست در جاي دير هم به همان معنا بيايد.
عرض كردم شواهد زيادي هم بر اين مطلب داريم. گفتم ي از آقايان كه اهل تفسير هست، در يك جاي بيان كرده بود كه آيه
شريفه مفرمايد (خُذُوا۟ زِينَتَم عندَ كل مسجِدٍۢ) و در يك آيه دير هم داريم (ٱلْمال وٱلْبنُونَ زِينَةُ ٱلْحيۈة ٱلدُّنْيا) ايشان اين دو

آيه را كنار هم گذاشته و نتيجه گرفته بود حالا كه مال و بچهها زينت حيات دنيا هستند، پس مال و بچهها را هم به مسجد بياوريد.
و اين نتهاي بود که مخواست با آن ترغيب ايجاد کند که انسان برود اينها را در مسجد بياورد. به او گفتم: اين حرف درست
است؟ گفت بله. گفتم: آيه شريفه مگويد (انَّمآ اموٰلُم واولَٰدُكم فتْنَةٌۭ) و در جاي دير آمده است که (وٱلْفتْنَةُ اشَدُّ من ٱلْقَتْل)؛

پس نتيجه بيريم اموال و اولاد از قتل بدتر هستند؟ نتيجه اين مشود. در حال که اصلا چنين نيست. چطور مشود اينطوري
معنا كنيم؟

قرآن كتاب است كه ـ در روايات هم وارد شده است ـ ليس كسائر التب؛ يعن اگر لفظ در يجا به معناي آمد، معنايش اين
نيست كه همه جا به همين معنا هست. و اين امثله فراوان دارد. نتهاي كه عرض مكنم، اين است که اگر در يجا

«الصالحون» و يا «الصالحين» به معناي افراد با صلاح و با تقوا آمده است، معنايش اين نيست که بوييم «صالحين» در اين
آيه نيز به همين معنا ست. اينجا به قرينه اينه بحث ناح مطرح است، خود بحث ناح قرينه مشود که مراد از «صالحين»

صالحين للناح است. 

)قرينهي ديري است بر اين مطلب. آيه مخواهد بويد اگر اينها به حدي هستند که بتوانند زن را آءونُوا۟ فُقَرن يهمچنين (ا
اداره كنند و شوهر خوب براي آنها باشد، تزويجش كنيد. حالا اگر فقير هم بودند، خداوند وعده داده است كه بنيازشان کند.

پس، ما از خود آيه به دو قرينه استفاده مكنيم که مراد از صالحين، صالحين للتزويج است؛ اما اگر آن را به معناي متّقين
بيريم، اصلا معنا ندارد بوييم شارع در اينجا فرموده باشد بتقواهاي عبيد و اماء را رها کنيد به فسادشان بپردازند.! پس، به

نظر ما «أيم» با «عزب» متفاوت بوده و «عزب» اعم از «أيم» است. در بعض از دعاها وارد شده است که ظاهراً منسوب
به پيامبر اكرم هست «أعوذ بك من بوار الأيم»؛ يعن زن كه شوهرش را از دست داده است. البته اين را هم عرض بنم که در

بعض از كتابها دارد «سوی تزوج من قبل أم لم يتزوج» اما اين مطلب با توجه به موارد استعمال «ايم» حرف درست نيست.
ان شاء اله بقيه مطالب و نات را جلسهي آينده بيان خواهيم کرد.

 و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.
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